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 سالگی امام خمینی( 61)   روح الله
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 خلاصه نمایشنامه :

روح الله طلبه ای جوان خبردار می شووود که عمه ) )صوواحبه بانو( به دلیم بیماری قلبی روزپای نایانی عمر خود را سوو ری 

د. عمه یکی از آرزوپایش در روزپای نایانی عمر دیدن روح الله بر بالای منبر اسووور. روح الله اما پنوز خود را لای  می کن

ر. اس نای آنها برای معالجه قلب عمه تنگمی فهمد که دسر و  حاجعلی بالای منبر رفتن نمی داند. روح الله از نسر عمه خود

م خدا زمینهای مهجور مردم را وقف خان خمین کرده اسر از جمله زمین ندری روحانی کهنسال خمین به اس ،از طرفی سید

روح الله که بین دو زمین خان قرار داشووته اسوور. روح الله می گوید برای معالجه قلب عمه قصوود دارد زمین را از ننگ خان 

روح الله نزد سووید معمر روحانی و قادر یکی از رعیتهای خان درگیری ایجاد می شووود.  حاجعلیدربیاورد. در سوور زمین بین 

. سید معمر که مسیر زندگیش عوض شده می گوید ود تا از اعمال خان و سید مطمئن شودقدیمی و استاد نخستین خویش می ر

تبدیم شووود. روح الله در برابر سووید به  برای مردم مصوول ر این بوده اسوور که زمینهای مردم به دسوور خان به مسووجد و مکتب

این خم شوودن در برابر طاتوا اسوور ولی سووید معت د اسوور که روح الله نه در زمان و نه در مکان مناسووبی  خرو) می آید که

برای قیام علیه طاتوا قرار دارد. شووووب پنگام روح الله از طری  عمه نگران خود که روز به روز بر وخامر حالش افزوده 

در می یابد که خان  و جو از قادر و سوووید  ن  از نر به منزل نیامده اسووور. روح الله حاجعلیمی شوووود متوجه می شوووود که 

ا ر حاجعلی) قول داده تا ابا رعیر خان قصووود تنبیه او را دارد. این درحالی اسووور که روح الله به عمه  حاجعلیبدلیم مرافعه 

به  در نهایر سید، زمین و عدالر ایجاد می شود حاجعلیسالم نیش مادر) برگرداند. بین روح الله و خان بگو مگویی بر سر 

عنوان حاکم شرع خمین حکم می کند به دلیم نیاز خمین به خان و روح الله بین آنها حکمی جاری شود که نه سیخ بسوزد و نه 

از لوازم قضاوا انصافه و از م دوراا انصاف مصل ر. خمین پم به مصطفوی نیاز داره پم به خان. خمین پم به کباب. " 

عکا  باشی. جناب خان بزرگی کنید و از سر ت صیر این بنده خطاکار بگذرید به شرط آنکه جبران نیاز داره پم به  حاجعلی

و ن  گرفتن زمین از سید و خان  حاجعلیمافاا بشه". روح الله بخاطر نجاا جان عمه می نذیرد که در ازای مجازاا نشدن 

عذاب وجدان باعث می شووود تصوومیم روح الله در کنار  از حاجعلیدر اولین منبر خود دفاع کند. تلخی پا و نارضووایتی عمه و 

در زیرزمین نمور  حاجعلیروح الله در میانه اولین منبر) از خان و سووووووید معمر انت اد کند انت ادی که باعث می شووووووود او و 

 عوا می کندو روح الله اسووتوار او را به امید د از تصوومیم روح الله نشوویمان شووده حاجعلید. درحالیکه نخانه خان شووکنجه شووو

صدای رپایی بخش مردم حاصم از اولین منبر روح الله باعث رپایی آنها می شود این در حالیسر که عمه صاحبه به دعوا 

  ح  لبیک گفته اسر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نرده اول

 ص نه اول

نواع آرایه پای مع خمین را روشوون کرده اسوور. م راب گران قیمر با اانور کمرنگ نا امیدی م راب و منبر نوبی مسووجد ج

ماب ی م یط مسجد در خاموشی مطل   روتن جلا خورده می درخشد.و  معماری آراسته شده اسر. منبر از جن  نوب اعلا 

فرو رفته اسر. روح الله روحانی جوان با م اومر در برابر اصرار سید، مرد معمر شصر ساله از رفتن به منبر امتناع می 

 ورزد.

  . صلواا ختم کنید.بفرما  ! مردم منتظرن. بفرمادسر دسر میکنی نرا؟  سید

 آخه من یه لا قبا ... ظه کرده لیاقر می خواد.عسید گفتم که تکیه زدن به منبری که نیغمبر مو  روح الله

 برو بالا. نیغمبرم الان اینجا بود گوشر میگرفر میگفر این مردم کوردل بینا کن. یالا وخی  سید

 .جور درنمیاد انتهای راه نرفتم بیام از طی طری ش بگم. تا پنوز روا نیسر من که  روح الله

اولاد  . از خاک میرسوووی به صووواحب خاک.شوووما تا حالا از منزل نرفتی تا مسوووجد؟! طی طری  پمینه دیگه سید

 تو پر روز داری طی طری  میکنی. !نیغمبر

 پنوز سید!! . من نرستارم نشدمیدس اینکه میشه بی خبری م ض. نسخه نجاا بخش دسته طبیب حاذقه  روح الله

 یالله... بازی در نیار. مگه خاله بازیه. وخی برو. طبیب  سید

 استدعا میکنم.  سید! سید!  روح الله

 صلواا ختم کنید... الله پم صم الله م مد والله م مد.  سید

مواجه می شووود. آن در کشوومکش آنها ادامه  سووید به زور سووعی می کند روح الله را بر بلندای منبر بنشوواند و با م اومر روح الله

ر و با فرو شوکسوتن منب ی آن دونیدا می کند که منبر بر زمین می افتد و تکه پای نوبش متلاشوی می شوود. پمزمان با درگیر

ای از صو نه انباشور پیزمهای خشوک و  خانه م  ر روسوتایی، در گوشوه می آید. ر از صو نه رخر می بندد. نور صو نهنو

ی لاکی تمیز در نهار گوشه ص نه به نشم می خورد. نشانه پای از سنر پای ایرانی و رقعه پای خوشنویسی بر نهار نشت

مردی جوان و تنومند در گوشوووه صووو نه  حاجعلیاز خواب می نرد. دیوارپا آویخته شوووده اسووور. روح الله در مرکز  صووو نه 

   مشغول جمع آوری پیزمهاسر.

 ؟!منبر کجا میبری  روح الله

خرو  خون پذیون خود تا  دایینسر پنوز لنگ منبری !!جانته سوخر اتاق عمه منبر کجا! ای ای حی!! لیعحاج

 شرمر میشه خب نرو!! میگفتی.

عمه تا بعد سوووالی نامو نذاشوووتم تو میگه روح . پر خراباتی میبینه میخواد گره بزنه به منبراین زلف ما رو  روح الله

 .سلام علیکم الله منبر.

خو! دوتا آرزو داره یکی منبر رفتن شوما یکی دیگه داماد شدن شوما. ما پم  ،قبم مرگش جانر میگهه عم علیحاج

 پیچی؟ نسرشیم که

 ه بود به قامر دلبر آ سید. نی شده نرده دلر ناره شده که آه میکشی.حاجعلی تو که زلف نلی اا گره خورد روح الله

 کنه خورد میشه. دسر رو دلم نزار که دل شکسته میشی.ای حی! نسر عمه این دل شکسته یکم ناله  علیحاج



 قضیه خان و خان بازیه که زبون از گفتنش شرمساره؟! روح الله

 این بی ندر و مادر ... حاج علی

 .. آ سلام ا خوردیجواب در و مادر) ف ش میدی؟! انصافتم مثم به نمومن خدا! خود) خبط کرده  روح الله

باید دو دسووووووتی و طایفه پمون مال مردم خوراسوووووور که دسوووووور میزارن رو پر نیز  م از تیراین قلچماق حاج علی

 .ت دیمشون بکنی

 سید نباید بره بالای منبر رسواشون کنه. اونا دسر میزارن شما نباید بزنی رو دستش. روح الله

 ا به سامون سرتر و خشک کنه؟! پا! کی به این زندگی ن ونوقر دسته من قلم کنند کی عمه جنابعالی روا حاج علی

 و سامون بده؟! شما ؟!

. جلو ناح  باید یه جور ح  دربیای که اقامه جور و ستم سر به فلک کشیده که این من و تو قصور داشتیم روح الله

.. 

 ؟! با منبر نرفتن؟!ح  دربیاییه جور  ،نه جور می خوای جلو اقامه جور و ستمشما  حاج علی

شما اگه  روح الله ستغفرالله ...  سرم میارم جلو ا سر دلر نره من   زدنش ولی حرف ناح  خالی کنی ندهبناا که رو 

 .معصیر داره

که سوووور دو تا زمین با خان منبرشووووو  نشووووسووووتید بیرون گود میگی لنگش کن. اون از سوووویددایی شووووما نسوووور  حاجعلی

 عمه ا موعظه میکنی.نسرداری برای  وشه اینم از جنابعالی که جای ملر نادونمیفر

 ؟گفتی سید نیکار کرده روح الله

به  دوره افتاد .پرنی زمینی بود که کسووی سووراتش نمیرفر .نکار کرده؟! پر نی زمین بی صوواحاب بود حاجعلی

خان. خودشم نشسته  نام سیبیمشش دانگش زد به  که وقف خدا کنه بعد جمع کرد استشهاد ،خر کردن ملر

 رعیر میخنده.بالانشین به ریش ما 

 .برادر بستن شاید دلر خالی کنه ولی کینه تو سنگین تر میکنه ا روا تهمراینجور ن روح الله

 زمین کونیکه رو یادتون میاد؟ ف ط خواجه شیراز خبر نیسر از این ح  خوری. !! اتهام ناروا حاجعلی

 ... صاحبه میگه آقام میخواسر به یتیم ببخشه پمونکه بین دوتا زمین خان ئه !! عمه روح الله

 آقاا بود ..مال  حاجعلی

 .. نی نی مال آقام بود؟ ما به کسی وعده نکرده بودیم برای وقف روح الله

 مگه ب یه وعده داده بودند. اعتراض کردن با وعده آخرا قبول نکردن با قنداق تفنگ زدن دپنشون .. حاجعلی

 آ سید سکوا کرد!!. تو باور ما جا نمیشه اینهمه ظلم ... روح الله

 شد شریک قافله و رفی  دزد میگی سکوا کرد !!میگم خود)  حاجعلی

 لا اله الا الله ... روح الله

 صدای سرفه پای نیرزنی را می شنویم.

 این سرفه پا خیلی درد داره. دوا و درمون کردین ؟ روح الله

 اولاد نیغمبر. دوا و درمون نول می خواد؟ تو این خراب شده باید جون بدی تا نول دربیاری حاجعلی



راسوووووور و حسووووووینی بگو جریان نی  نرا موقع حرف زدن جاده خاکی میزنی ... میگی حاجعلی؟نی نی  روح الله

 نیه؟

سوور ددرمون قلبش نول پنگفر میخواد. با  ؟!ته شووکم پفر سوور عائله رو نر کنمتنها ف ط میتونم من دسوور  حاجعلی

 خالی میشه با مرگ سر و شاخ شد؟

 ده زار ..دو زار  نول پنگفر یعنی ن در؟! یه زار روح الله

 .نول پنگفر یعنی اون در که ما تا حالا ندیدیم حاجعلی

 .. از این بیشتر که نیسر آدم دار و ندار) میفروشه خرج دوا و درمون میکنهامیدا بخدا باشه برادر روح الله

شم که خان  ب یهگفتم بیرون گود نشستی میگی لنگش کن. کدوم مال اونکه بود خرج این شد که زنده بمونیم  حاجعلی

 و اون سید بی پمه نیز ..

 الله اکبر. الله اکبر. روح الله

 عمه زنی نیر و فرتوا وارد می شود.

 .سلام علیکم ...عمه جانیالله .. خواب بودین نیومدم دسر بوسی  روح الله

حاجعلی(  عمه به  نه ا جز جز نمیکنه اینهمهعلیکم سوووووولام ) بافتن عرق میریزی. این سووووووی ئم  آتیش  با لاطا

 سوزوندی.

 .خان و ایادیش ح  بود اون زمین ندری روح الله رو با ناشر صبح بکشه بالا !!دروغ میگم ننه حاجعلی

 . آفتاب بالا اومد. میرم نیش سید واسه اح اق ح .پر نیزی دم دستشون اومد حراج کنندمگه بازار شامه  روح الله

 ببینی؟! شکافته شدنش.. میری نیش سید وا داده. داره نخ کش میشه حاجعلی

 نجور منافی آسایش پمین دوزار اومد و شد نف  میشه. !!روح الله رو این نسر جدان ناسلیمببین و عمه

 ای بزن بکوب قلبر بند دوزار نوله آسایش نیسر جهنمه ..این آسایشه ننه ؟!  حاجعلی

 .میکشه حاضرجوابی این ذلیم مرده منو بینی روح الله زودتر از ملک الموامی عمه

ه نسردایی . پر ذره در این مذرعه مهمان تو پسر. پر ریش دلی ب   نریشان تو پسر. دل بدبرادر من  روح الله

 .از اختلاط با ننه شما گیر نسر برادر) بیاددوزارم  به کوه و دشر بزار

 .ما که تا پمیشه امر کردین گفتیم نشم. شدیم طوطی بله قربان گو. یا ح  حاجعلی

ه خوراک نزن. بی وضوو دسور به ار و بندیلر خورد و خوراک انبوه کردم تا عرقر درنیومده دسور بتو ب عمه

 تو راه مواظب جفتک و لگد از قرآن برگشته پا با). زنی معصیر داره.نون ب

 !!به روی نشم. ما این حرفهای دلم نیش شما نترکه تمباد میگیره تو دلم میترکه. رخصر حاجعلی

 !یا علی ! روح الله

 خدا نشر و نناپر. عمه

اسووتعمال یومیه این حنجره ح ش سوورفه نیسوور عمه جان. عایدی برادرزاده بعد از سووالی م رری سوورفه از  روح الله

 حنجره نبود.



یدا کرد. داته ولی دیگه  عمه یام ن مدگویی گم شوووووووده. دیدمر این داغ دلم الت تو آپنگ این سوووووورفه پا خو) آ

 نمیسوزونه.

 . تمام گلدسوووته پای قم توبرادرزاده یه لا قباتفلر خمین قلبش شوووکسوووته از  شووویرزنهومد قم که وقتی خبر ا روح الله

 اینهمه تفلر؟!  منو سرم شکسر.

که دیگه دل به دل خونه خدا نمیدی.  بانو!! منبر ما خار داره  یه میکرد که صووواحبهنند وقر نیش سوووید گلا عمه

 ه میخواد.گفتم صراط مست یم یادا رفته. این منبر نف  تاز

 از بده بستون سید ح ه.می کرد  حاجعلیاین ن م قولهایی که  روح الله

حرفم عمه بده بسووووووتون سووووووید نیسوووووور. معامله تو با خدائه. یه وقر مثم من تنر نیش عزرائبم نلرزه که  عمه

 بدپکار) بمونی.

سکین سرفه پای شما بشه بعد نراتی که به خانه رواسر به مسجد حرام اسر. اجازه بدید اپتمامم عاید ت روح الله

 فرصر پسر بدپیم باپا) صاف بکنم.

اپتمام درد سوورفه پای من تسووکینش مرحمه منبر توئه. امثال تو که حرف بزنند خونه خدا شووکم خونه خدا  عمه

 میشه.

ه من پنوز عمه جان از خودم که پیچ از حال بنده پای خدا تافلم نطور میتونم از تفلر یاد خدا موعظ روح الله

 کنم؟!

نر و بال  قبم پجرتش گفر صوووووواحبهآدم وقتی از یاد خدا تفلر نمیکنه که مدام حرف خدا رو بزنه. آقاا  عمه

 این روح الله رو بگیر تا نر بگیره. 

 نرنده نا بلد نرِِ) بدی یا سر از ناکجا آباد در میاره یا شکار کرک  و تیر شکارنی میشه. روح الله

 نگاه عمه کن روح الله!! عمه

 روح الله سر) را بلند می کند و در نشمهای عمه خیره می شود. 

وقتی بلند نرواز باشی دسر پیچ کرکسی نر شالتم نمی گیره این در بالا میری که زمین واسه اا قد دونه   عمه

 .پای تسبیح میشه

 من قوا داشته باشم زپر سرفه پای شما رو بگیرم از زمین کنده شدم عمه جان. روح الله

 از جایش بلند می شود و به سمر خارج از ص نه حرکر می کند. عمه

 .سرفه پای من تموم نمیشه تا من تموم کنه شما میخوای سینه مو نرم کنی این در با منبر سخر نبا) عمه

م روح الله نظاره گر رفتن عمه می شوووود. دفترنه دعای خود را از عبایش در می آید. شوووروع به خواندن دعا می کند ولی عد

تمرکز باعث می شوووود از خواندنش منصووورف شوووود. صووودای اذان را می شووونویم و روح الله به مسووویری نا 

روی  با خود) اشوووووعاری را زمزمه می کند و بلافاصوووووله ذقالی رو می یابد و مشوووووخه خیره می گردد.

 دستانش نیزی می نویسد. 

، فرسوده شدیم و ره به جایی نرسید، یارا تو ای نیر طری  دستگیری فرما، طفلیم در این طری  نیری فرما روح الله

 در این راه امیری فرما !

 

 



 دوم ص نه

و قادر را  حاجعلیاتاقکی م  ر از نوب و گونی در دل زمین زراعتی که پر بار با وز) باد بیم از پم ناشوووویدنش روح الله، 

به  حاجعلیروح الله و  له تنومند در حال نای نوشووویدن اسووور در حالیکهمتوجه خود می کند. قادر سوووی سوووا

 نایی پایشان دسر نزده اند.

 ن ئه.نه جور مدعیه ملک و املاک خانید.از اون سیاپی تا جایی که نشم کار میکنه زمین خا قادر

 از اون سیاپی تا پر جای این دنیای فانی زمین مال خداونده ما مستاجر دو روزه شیم. میائیم و میریم. روح الله

 قادر. قوره نشده مویز شدی؟!شاخه و شونه میکشی  داده اینجور گُر گرفتینون نی بهر  حاجعلی

کر خان نو .سنگ به شکممون میبستیم سید معمر ندا داداز گشنگی  توی خونه داشتیم !!نه شاخی نه سمّی قادر

 .دوزار بزاریم سر سفره زن و بچه مون بلکه م رعیتیمیخواد اومدی

 میبری سر سفره زن و بچه. ته دستر بیم میگیری زمین و زمان میشکافیشما پمیشه ندیده و نشناخ روح الله

 یکی الان بیم بگیره دستش بزنه جای زار و زندگی تو زمین آقاا نغندر بکاره خوش ال میشی. حاجعلی

 و سوووید دارم عرق میریزیم. برید ی ه خان ار بخواسووور خودم تو سوووینه کش آفتابیجور حرف می زنید انگ قادر

 بگیرید.

 بی اذن ع م و ایمون تو زمین تصبی برای طاتوا عرق میریزی ... وح اللهر

 .ع م و ایمون سرشون نمیشه پر جا دون بود فارغ از دام نوک میزنناین جماعر گماشته  حاجعلی

ع م و ایمون شوووکم زن و  .من برای دو ل مه نون بردن سووور سوووفره زن و بچه م با ع م و ایمون کار ندارم قادر

 ر میکنه ؟بچه مو سی

 نائین میره. راحر از گلوتون .کاری نداری باشه محتی این نون آتشته به مال حرام روح الله

 .. این عرقی که ریختی از عرق سگی حرومترهمال مردمه نصف این گوشر تنش مال حرومه حاجعلی

ونم تا زب سوته نگه داشوتمما که میدونم کجاا داره میسووزه ولی به احترام ا سوید روح الله گوشوهام ب حاجعلی قادر

 نیزی نشنوه.

 .نانه بگیری مثم خان نون خان خوب قلچماقر کرده. زبون دراز شدی. گوشهاا وا کن ببینم بلدی حاجعلی

تو اگر نند متر اونورتر شوووخم میزدی ف ط داشوووتی زمین  !!! نسووور جانحاجعلی پوای زبونر داشوووته با) روح الله

حی و حاضوور  ن ضوومیر تصووبی داری شووخم میزنی که صوواحبشطاتوا شووخم میزدی گناپر یکی بود الا

 جلوته ...

تو راضوووووی میشوووووی از گرسووووونگی آ سوووووید روح الله  .. من این دو زار نول درنیارم نزارم جلو زن و بچه م  قادر

 بمیریم. ..

 میدونی با نول این زمین ننه ی من میتونه نند سال دیگه زندگی کنه. حاجعلی

 که از خان میگیرم نوکری روح الله و پفر جد و آباد) میکنم. ن با نصف نولیشما اصلن زمین بگیر م قادر

 .ما نوکریر نمی خوایم جور نلاسر بار خر کن بزن به ناک حاجعلی

آ سووی روح الله اینکه یه گوشووش در اون یکی دروازه. والا به نیر به نیغمبر من مامورم  و  لا اله الا الله ... قادر

 .معذور



 .. !!وری و مزدورتو مام حاجعلی

. فتهبوم میو یه ور از بلاخره . این بنده خدا تفلتش از سوووووور اجباره. از پر طرفی بره حاجعلیآروم بگیر  روح الله

 این خانه از نایه ویرانه با بود و نبود قادر درسر نمیشه.

 ا رو تازه کنه.شعله ) داغ دل م وی آتیش نریزهاره لااقم زبونش بزار لای شکم. نوب تاز سر اجب حاجعلی

 آ سید روح الله شما مگه خدمتگزار اسلام نیستی؟ قادر

 والا نه عرض کنم. روح الله

 مگه سید علی معمر خدمتگزار اسلام نیسر؟ قادر

 والا نه عرض کنم. روح الله

حرام  اومدی ی ه من بی خبر گرفتی نه جور اون دوره افتاد امضووووا جمع کرد و این زمین حلال کرد شووووما قادر

 ردی؟!ک

 علی معمر مثم تو شده دسر راسر خان.  حاجعلی

 نون دختر) صیغه خان کرد. این میگی .. قادر

 نی گفتی ؟ حاجعلی

 شما بیا با من ..  حاجعلیآقا  روح الله

 جر بدم .. از پفر جا بزن تا دپنردختر سید یبار دیگه حرف  حاجعلی

خان میکنم برای زن و بچه م برای اونی کلفر کن که رگ تیرتر برای من کلفر نکن که یه ل مه دارم از  قادر

 ل مه رو از دپنر گرفر ..

 برو آقا جان .. برو آقا جان روح الله

 م میگیرم.این دپنر به جون ننه م گِ  بی شرف گه سگ .. حاجعلی

 پیچ تلطی نمی کنی ... قادر

 !! آقا قادر!!حاجعلیآقا  روح الله

و قادر مثم دو  حاجعلیوح الله نمی تواند مانع از آن دو شووووووود و به زمین می خورد. به سوووووومر قادر حمله می کند. ر حاجعلی

 اتاقک نوبی از پم می اشد. .گرگ وحشی پمدیگر را می درند. صدای پیاپوی کارگرپا به گو) می رسد

 ص نه تاریک می شود.

 ص نه روشن می شود.

. صندلی سلطنتی در انتهای حجره به نشم ایش رنگ می گذاردسید در مدرسه حوزه علمیه اسر. آ سید به ریشهآ اینجا حجره 

 ابریشوومی آ می خورد. فرشووی دسووتباف با ن ش شووکارگاه در وسووط صوو نه خود نمایی می کند.عبا و عمامه

. روح الله با شگفتی به جاه و جلال حجره سید می نگرد. در سید در گوشه ص نه به میخ آویخته شده اسر

 الله سید آماده می شود که از حجره خارج شود.حین ص بتهای سید با روح 

 .سید آ این قاعده بردگی به صغیر و کبیر رحم نمی کنه روح الله

 .سر ما عداوا داره یا به خود سر بنده دل آشوبی روح الله. طبعر به خضاب روی سید



پمه دارن سوووفیدی رو با  رو شوووده.آ سوووید این نند وقته تو خمین زلزله اومده که پمه اخلاقها زیر الله اکبر.  روح الله

 سیاپی ننهان می کنند.

باشم نشناخته ح  و  یادم نمیاد یادا داده قها رو کشیدی؟!زیر رو پمه اخلا اولاد نیغمبر. شما تو یک روز سید

 ناح  تعیین کنی.

میزنی اسمه  . به پر نی دسراینجا خمین نیسر دیگه شهر خان و قافله ) شدهمشر نمونه خرواره آ سید.  روح الله

 خان گذاشتن رو).

 !؟تون میزنی ؟ ع م کامم یا ع م ناقهاونوقر یعنی پمه ما رفی  قافله ایم و شریک دزد. با کدوم ع م به سید

. آفتاب اسوووور دلیم با ع م ناقصووووم میتونی بفهمی یوق اسووووارا انداخته گردن مومن بی خبر وقتی طاتوا روح الله

 آفتاب.

 ته و بزک و بوزک ع م حکم داد؟با این نندتا نوب و تخ سید

 کجای شرع نوشته؟! با بزک و خضاب و قالی شکارگاپی دل آدم صاف میشه؟!آ سید   روح الله

جانم به فدا) نیغمبر گفته. حرف ح  با صووووووورا کثیف به دل  .حرف من نیسووووووور .النظافر من الایمان سید

 نسر. نمیشینه

 نه؟ حرف ناح  نی با صورا تمیز به دل میشی روح الله

یا ف ط دل شما  پمه رو نریشون میکنهآب و پوا)  ن وسط حرف ناح  زد بدخل  شدی ؟ اراکحالا کی ای سید

 رو آشفته کرده.

ه مگر اینکه رگ نداشووت .نمیتونی نریشووان نباشووی،و اسووتبداد سوواختهر تو این مملکتی که خان و خان بازی   روح الله

 باشی.

سرا ببند تا آروم بشه )به خنده می افتد(. ببخشید .. ببخشید )باز پم با کش م کم دوره  رو خاطر نریشان سید

 میخندد(

 داشته باشیم. م. بلکه فایده ایکا) پمیشه دل آشوبی ما سبب خنده خل  بشه روح الله

ه ب ندان میکنه. طبع لطیف وسوووسووه میشووهلذایذ زندگی رو دو ن ،. ح  نرسووتی حضوورا عالیعذر ت صوویر سید

 شوخ طبعی.

 .خل  باعث خنده میشه یبدبخت و نشینی پمیشه طبع را ننان لطیف می کنه که بخر برگشتهبالا روح الله

 .یجوری اشتلم میخوانی که انگار من در لشگر یزیدم تو خود امام حسین سید

 به ابا و عمامه نیسر. پمینکه به بردگی دنیا تن دادی به لشگر یزیدیان نیوستی. سید تعهد به اسلام روح الله

 !! و رفتم لشگر یزید دنیا تن دادم با خضاب و یک صندلی و قالی کشتارگاه به بردگی دسی

 فشردن دسر طاتوا نیسر؟! این  .خمین به اسمه خدا برای خان زمین وقف کرده اید شما دوره افتادید تو روح الله

 .مکتب به اسمه خدا برای خدا مسجد ساختیم و برای بنده خدا طبیب خانه وبه اذن ملر  سید

 .اموالمان وقف خان شدهبی اذن ما که نه خدا بنده و خیم رعیر بی نوا بنده شیطانیم  حتمن ن   روح الله

 .رعیر را بهانه نکنید شور بار و بنه خودتان را می زنه دلتان ،ن  بفرمائید سید



.. رعیر نیسووتن؟!ماشووالله  اقا باقر رپنما، رجب علی جبه دار، آ موسووی افغان، مشووهدی رحمر امین  و الی روح الله

 دلم شور ایمان شما را می زند.

 .زنیدبتا انجا که خاطرم پسر به شما نیاموختم نشناخته و ندیده سخن ناروا  سید

 .خان!! کدام ندیده و نشناخته ،آ سید در زمین ندری من شخم می زنند نه برای خدا برای بنده خدا روح الله

 .ندی یا برای خدا خانه و کاشانه بسازد یا برای خل  خدا رزق و روزیدسر توانمتا به من وقف کردم  سید

 .رزق و روزی کسب برای ر توانمند. رعیر خود) دستش کجهحالا شده دس ،دسر خدا نشنا  خان روح الله

  .زمینهای خان خیم اون یه تیکه زمین نه ارزشی داره جلو آخه پمه ی این قیم و قال برای یه تکه زمینه. سید

 پمه این قیم و قال برای اینکه از راه قران خارج نشید.... ح اللهرو

من با وقف زمینهای مرده مسوووووجد سووووواختم که ع م مرده بنده پای خدا را زنده کنه. من از راه منبر خارج  سید

  رفته ...ا شما جماعر دو روز شهر یشدم 

 .ن شرمسارهکه زبان از شرح آجوری شمشیر برای رسول خدا کشیده اید  روح الله

بدعر گزاری می کنند برای طلاب که تعریض کنند به علمای اسوووولام  نمی دانسووووتیم در حوزه علمیه اراک سید

  جای خدمتگزاری.

نسوووووخه نجاا بخش آخوند بی خبراتلال و بردگیسووووور برای متعهد به اسووووولام. تعریض نکنیم ادعیه حیاا  روح الله

 بخششان نوسر ملر را می کند.

 الله ...این حالاا تیر اپلی این اخلاق سعبیه مال عوالم دیگر اسر جوان .. لا اله الا سید

 .بفرمائید به خان نشه پر ن در پم خون بمکد به یک ضربر بی موقع طومار) می نیچد روح الله

رف ح این در باید بزنی تا اثر کنه. با عمر کوتاه نمیشووهکوتاه میکنه. حرف عمی   روح الله زبان دراز عمر سید

 عمی  تکرار کرد.

 با عمر طولانی نی ؟ میتونی حرف عمی  نفهمی و بزنی ؟ اینطوری پمه خفه نمیشن؟ روح الله

 .برای نجاا نیدا کردن به بیشتر از حرف عمی  احتیاجه اولاد نیغمبر سید

 .وا دادی سید. عمی  تر از حرف خدا نداریم. درسر نفهمیش اول خودا خفه میشی. یا علی روح الله

 شما میتونی حرف عمی  بزن این گوی این میدان.  سید

 حرف عمی  برای آدمهای کم عم  بزنی ترق میشن سید. باید یه جوری بگی که بتونن تو) شنا کنند. روح الله

 ... الان ما شما شدیم شناگر و شما برکه سید

 .ه اقیانو  که ترق بشهما پمه شناگریم منتهی یکی نسبیده دم ساحم که ترق نشه یکی دلش زده ب روح الله

 نطوری با منبر نرفتن ؟ سید

 سکوا

تا کو  انا ال   بزنی خودخواپی. درسرّ پویتش، تو ناآگاپی. بردار حجاب خویشتن از سر راه. با بودن  روح الله

آن، پنوز اندر راپی ... آ سووید من پنوز این در نی زمین خودمم که از زمین خدا تافم شوودم. نه جوری از 

 ؟! د خدا بگمتفلر یا



 سید به او خیره می ماند.

 یا علی. روح الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرده دوم

 ص نه اول

پمان منبر ص نه آتازین. نور قدری شدیدتر منبر را روشن کرده اسر. روح الله بر فراز منبر سعی دارد از نور شدید فرار 

بینیم. خان نهم ساله قد کوتاه و فربه عصایش را  کند. در جلوی منبر با نور ضعیفتری خان و سید را می

کمی ع ب تر عمه را می بینیم با نادر و برقعه نظاره گر  می نرخاند و سووووووید با لبخندی او را می نگرد.

 ب یه مسجد در خاموشی مطل  اسر. اسر.

از حصار تن تلبه  انسان برای تلبه بر حصار دنیا نخسر می بایسر از حصار تن رپا شود لازمه رپایی روح الله

بر پر آن نیزیسوور که بوی خدا نمی دپد. آن پنگام که متاع دنیا نون یوق آپنی راه نف  کشوویدن آدمی را 

 تنگ کرد ناره ای نیسر جز به سختی نف  کشیدن. 

زند. به جلو منبر می آید. آ سوووووید با لبخندی بر لب نظاره گر خان اسووووور. عمه برقعه را از صوووووورتش کنار می  خان با ترور

 روح الله تن صدایش آپسته می شود و کمی می لرزد.

روزگار ص نه خارج کردن قرآن از زندگیسر. آخوندپای بی خبر از خدا قیودی بر جوارح خود بسته اند  روح الله

که حاصوولش مدح طاتوتیان اسوور. اتلال و بندگی تا آنجا که نسووخه حیاا بخشووشووان تنها به مطاعی نسوور 

 تبدیم گشته اسر. برای حکومر ضد قرآنی

 خان نایش  را بر روی نایه منبر می گذارد و عصایش را در پوا می نرخاند.

اینک دستهای ناناک تفلر گلوی مومنان را در این سرزمین خدایی می فشاند. سردمداران ستم در مال و  روح الله

ان کج افراشوووته شوووده که در این سووورزمین بنیان عدالر نن نامو  ملر رخنه کرده اند و اشوووتلم می خوانند.

 سخن از بیان و شرح آن شرمسار اسر. نسخه حیاا بخش شما قطع کردن دستهای ناناک ..

 خان، روح الله را از منبر نائین می کشاند.

 ص نه تاریک می شود.

تاق صدای سرفه پای عمه را می شنویم. ص نه روشن می شود. روح الله پراسان از خواب بر کمی خیزد. عمه در گوشه ا

 نمباتمه زده اسر و به روح الله نشم دوخته اسر. اینجا خانه عمه اسر.

 جانِ عمه. ،تو پم مثم من ناخوشی روح الله. زلفمون گره خورده به درد عمه

   یا نیغمبر!! عمه جان پوای خمین نمیزاره نف  بکشم. روح الله

 عمی  بکشی بیشتر سرفه می کنی.تو این پوا یه نند مدته گرد خرافه ریختن. پر نی بیشتر نف   عمه

 که بیدارید؟! تافم شدم !!بی خوابی به سرتون زده یا وقر نمازه روح الله

 این جگرم از سر شب یه جور میسوزه که تمام تنم زخم شده. عمه

 خوابه. حاجعلیباد بیوفته به من!! نرا منو بیدار نکردید. بچه پا نیستن.  روح الله

 ود و به دنبال داروپای عمه می رود.روح الله از جا بلند می ش

 از زندگی سیر شدم. که دلم نیومد بدخواب بشن. این در سرفه پام خوردم کسی نشنوه عمه 

دل سویر حرف می زنید انگار درد افتاده به جون قلبه من. عمه شوما شووخیتان گرفته با مریضوی؟! یه جور  روح الله

 پفر نادشاه خواب میبینه؟ حاجعلی



 از سر شب. دلم مثم سیر و سکه میجوشه. نیومده عمه

 نیومده!! روح الله

 ؟یه جور گفتی نیومده قلب من از جا کنده شد روح الله. طوری شده عمه

 حکیم نگفر سه نوبر معجون بنوشید بلکه سینه تون نرم بشه .. روح الله

 که مادرشم شدم نام رم ؟ منعمه طوری شده.  عمه

 نسوور خانعلی، کرد با قادرناقابم تاج سوور مایی. صووبح سوور زمین ندری یه بگومگوی نا م رم کدومه؟ شووما  روح الله

 قد یه ارزن بود تموم شد و رفر.

 شب طول کشیده جانِ عمه.نیمه اگه قد یه ارزن بود ن  نرا تا  عمه

یه ل مه . از آب و گِم در اومده رفته حاجعلی دیگه بچه دیروز نیسر عمه جان. مرد خونه اسر گم نسرا روح الله

 .نون اضافه در بیاره

 نوقر این در باری به پر جهرمن کم و کسری نداشته باشه. او هیه وقر قلب اون پوا تاریک نشده خونه بود عمه

 .شده که تا شب از نیمه گذشته برنگرده

 خدمتتون میرسیم. حاجعلیاین مرحم میم کنید. قد یه ارزن نلک پاتون رفر رو پم با شما  روح الله

 میزنه نلک روپم بزارم. مجونم داره نیشبه از فرق سر تا نوک نام انگار ع رب افتاده  عمه

 سکوا

 عزیزترین آدم شما توی زندگیتون کیه ؟ عمه جان! روح الله

 .بازیر گرفته نسرتو این وقر آشوب  عمه

 .ن گذر کنیدمیخوام ببینم شما میتونید به خاطر اعت اداتتون از روی عزیزترین آدم زندگیتو روح الله

 ؟!خبر بدی حاجعلیآسمون ریسمون میبافی از  عمه

 .آسمون ریسمون میبافم این دلم آروم بگیره روح الله

ما شوو .نیرزن داری با خود شوواخ شوومشووادا م ایسووه می کنی ؟! من این در تو دنیا بودم که بهش دل ببندم همن عمه

 ؟ نی ؟ دل بستی

 ؟! ببندم وقتی صاحب دنیا پسر به دنیا دل روح الله

 ؟ن  شما نکار میکنی ؟ بخاطر صاحب دنیا از بنده پا) نمی گذری عمه

 سکوا

 ونورباته پا رو میگرفر من عروسووووووکشووووووآقاا این ق ،میرفتیم سوووووور برکه بچه بودیم با آقا خدا بیامرزا عمه

 که این نگو نی کار ،یه کرمی افتاد به من که شوووروع کردم اذیر و آزار این قورباته پایه وقتی  .میکردم

گرفر یه درد اگه واسووه من قورباته می عذاب وجدان گرفته بود آقااآخر عمری خی  عرق شوورم میشووم. 

 میدونی نکار کرد؟ داشر اگه نمی گرفر پزار درد.

 نه روح الله



به اون بالایی دل اگه یزاد دیگه آدم رفر قورباته یعنی نی. این در خود) به در و دیوار زد که من یادم عمه

پم از  تا پم از عزیزشووووووون نگذره خود) رو میکوبه به در و دیوار شتلاشوووووو میزاره رو دوتا. بسوووووور

 .اعت اداتشون

 ... حاجعلیمیرم نی  روح الله

 که شد آقاا. ) زددروح الله !!آقاا این در به در و دیوار خو عمه

م به در و دیوار یه وقر شووووووما عمه من از در و دیوار خوردن واپمه ندارم از این واپمه دارم وقتی خورد روح الله

 من بعد فوا مادرم تیر شما تکیه گاپی ندارم. شکسته بشی.

روح الله نمیدونم نرا نمیمیرم. نه حکمتی داره ف ط تکیه ا بخدا باشوووووووه جانِ عمه نه بنده رو به موتش. عمه

 .خود) میدونه

 دور از جون عمه جان. خدا اون روز نیاره. روح الله

 رو دیدی از طرف من گوشش یه جور ب یچون سر به پوایی یاد) بره. حاجعلی عمه.علی یارا جانِ  عمه

 ص نه تاریک می شود.

 ص نه روشن می شود.

نور مهتاب در نوبی ترک خورده ای را روشن کرده اسر. در م ابم در قادر ایستاده اسر. مسر و پوا گرگ و میش پسر. 

 ایستاده اسر.  لا قید و بند در لبا  نوشیدن. روح الله م ابلش

 از) خبر نداری؟ حاجعلیقادر! تو بعد مرافه با  روح الله

 خیال کردم این وقر شب اومدین دستگیری ضعفا اولاد نیغمبر. قادر

 !! مادر) دل به دلش نیسر نسرالان وقته زخم زبونه.  روح الله 

  ین زودی یادتون رفر!به پم .من اپم مرافعه نبودم سید. اون خود) شروع کرد به ننجول کشیدن قادر

 روی آتیش. پیزم گذاشتی آبجای شما اپم مرافعه نبودی ف ط  اللهروح 

 میدین. ناروا رد خدائین که اینجوری حکمشما نطور میگین م قادر

  کجای حرفهای من بوی مرد خدا بودن میداد ... روح الله

 ؟! پمینکه این لبا  نوشیدین یعنی مرد خدائین. خدا انصاف نداره قادر

 استغفرالله استغفرالله اشتغفرالله.  روح الله

 خب اگه انصاف داشر شما از) بی انصافی یاد نمی گرفتی .. قادر

 من نه بی انصافی کردم. !... مرد حسابی )نشیمان می شود از گفتنش( مرد مومن روح الله

ر ما رو میگرفتی می . پمینجا میموندی دسوووبری اراکپلک پلک نا نمیشووودی شوووما اگه انصووواف داشوووتی  قادر

 .تو سر خان و خان بازی که اینجوری به فلاکر نیوفتیم کوبیدی

 ..پم بر نمی یاد از من تر بزرگکه پیچ از دسر شما تا خودا نخوای کاری از دسته از من  روح الله

 ؟ خمین ن  نرا با عبا برگشتی قادر



 اینجا خونه ی منه. برای شما؟ برگشتم. خمین برای  روح الله

ین یادا میومد ؟ اگه زمینر الان بخاطر ما برگشووتی ؟ بخاطر خمین برگشووتی؟ اگه عمه ا ناخو) بود خم ادرق

 زمینهای مردم یادا میومد.. بود خان نخورده

 حالا که ملتفر شدم .. روح الله

نرسووویدی قادر نه  ،اومدی دم در خونه من نی نسووور عمه ا؟ اول که در زدی ملتفر شووودی نکار کردی ؟ قادر

 مرگته که روی ناا نمیتونی سرنا بشی ..

 الله اکبر .. روح الله

 ؟بر الله اکبر گفتن از نی داری فرار میکنی سیدبا الله اک قادر

 فرار نمیکنم از خودم به خود) نناه میبرم. روح الله

 مطمئنی نناپگاپی داره خدا ... قادر

ه نی میشه ؟ یکیش میشه تو که ناپاا قوا موندن نداره دونی تن آدم درگیر تیر نناپگاه اون بشقادر ! می روح الله

 یکیش میشه ما که ناپام قدرا رفتن نداره. 

   سکوا

. عمله پا رانورا دادن سید! شما که رفتی. خان اومد سرکشی. سر و صورا خونی منو که دید برآشفر قادر

نی م نسووغوم فرسووتاد که فلاگیره. سوور شووبی نسوور آ سووید علی معمر نیغوتو قائله خونریزی علی که نای حاج

 تو بند خان گرفتاره. حاجعلی

 نی نی میگی قادر؟ روح الله

..   هعتو مرافرو از سوور شووب یاد فلک خان می افتم یه جرعه میزنم به این افیون بلکه مسووتی ب رونه ن شووم  قادر

   .ولی نمیشه .. من یه بدبختی شدم که اسباب ضررم بیشتر از منفعتمه

 سید پمون کنار گرمابه اسر ...خونه آ  روح الله

 روح الله. عذاب این خدمر کردن به خان مثم خوره افتاده به جونم قادر

 قادر می خوای رنج این عذاب کم بشه ؟ روح الله

 پان !! قادر

 .نگاه کن به گذشته ببین نه کارپایی کردی دیگه اون کارپا رو انجام نده روح الله

 تو گذشته. من نمازم خوندم قادر

 ؟ نماز برای خودا خونده بودی نه خدا. خونه آ سید کجاسر روح الله

   .. ما رو داره از اون بالا میبینهرفته اون بالا بالاپا زلفش گره خوردن به سیبیم خان قادر

 .کا) پیچوقر آ سید عمامه شو نمیداد خان درسر کنه روح الله

 

 



 ص نه تاریک می شود.

 ص نه روشن می شود.

فر) دسووتباف اعلایی کف خانه را  دورتا دور اتاق را نشووتی پای با روکش ابریشوومی دوره کرده اند.سووید اسوور.  اینجا منزل آ

آراسته اسر. سید با عبایی بر روی دو) بر روی سجاده ای عریض و با رنگ خو) سبز مشغول عبادا 

بر  ن اسووور.اسووور. در حالیکه در گنار) و بر روی سوووینی ن ره کوب نای زعفرانیش در حال سووورد شووود

عبادا اسر و روح الله در قسمر انتهایی ص نه آ سید مشغول دیوار اتاق تابلو فرشهایی آویخته شده اسر.

 منتظر اتمام عبادا آ سید پسر.

سوور درازی باری تعالی  مدد با خدا نبود ولی گویا نیاز حضوورا عالی به شووما راز و نیازترض اخلال در  روح الله

از پمنشووووینی نندین سوووواله حضوووورا عالی با حاج آقا بزرگیان و پمسوووور دکی . عرض می کنم اگر انهدار

سته با رعیر خان  حاجعلیمکرمه شان عمه جان بنده در خاطرتان مانده شفاعر  را بخاطر مرافعه نا خوا

 .هحاجعلیدم آخر زیستن نشم براه  بکنید. نیرزن

 روح الله از جای خود بلند می شود و قصد رفتن دارد.

 بانو در نه حالی پستند ؟ صاحبه سید

 .و سخر تر نف  می کشند نف  سخر می گیرند روح الله

 خبر دارند آقا زاده نه دسته گلی بر باد داده اند. سید

 باد دادند. لی بهاین مملکر ح  طلبی یعنی دسته گ ف ط تو روح الله

 زده نصف خدم و حشم خان و تار و مار کرده. دسته گم نیسر؟ سید

 ... !!ر نصف  خدم و حشم خانهقاد روح الله

 تو به فکر خودتی تا اون نیرزن. .تو برای دعوا اومدی نه شفاعر روح الله سید

 .. . بخاطر مادرشه که اینجامه می کردعاگر خبر داشر من اینجام باپام مراف حاجعلی روح الله

 .دهاپلی بود یکی نشسته نا) که افسار ناره کر حاجعلی. میگه ئهخان تونش نر سید

 ؟!حاجعلیافسار ناره کرده!! آدم این در وقیح ؟! کی دسر گذاشر رو نشون کرده  روح الله

 .تا قیامر نمیخواسر م رمش باشه حاجعلیشاید کجای شرع نوشته ع د نشون کرده جایز نیسر.  سید

شووون کرده یعنی . نآ سووید !! داری برای ظلم کلاه شوورعی میبافی ؟ اخلاق عرفی این مردم شووریعر سوواخته روح الله

... 

 اومدی یا زدن روی من ! حاجعلیشما برای شفاعر  سید

 .مبا شما یکی به دو بکن حاجعلیم برای رپایی بشین الله اکبر !! من الان باید نکار کنم آ سید؟ روح الله

 روح الله ضوربه کاری به طاتوا پم زمان مناسوب می خواد پم مکان مناسوب. شوما الان نه زمان مناسوبی سید

 داری نه در مکان مناسب پستی.

 .نیش طاتوامی فرمائید گردن خم کنم  روح الله

 اگه اونجور درایر به خرج نمیداد !خم کرد جلوی طاتوا؟ گردن امام حسوووووون مجتبی که جانم به فدا) سید

 تکلیف شریعر به اینجا رسیده بود؟!



 ود ...نی رو با نی م ایسه می کنی سید!!! اون اولاد نیغمبر ب روح الله

 تو پم سید اولاد نیغمبری ... سید

 ...بار امانر رسول الله رو به دو) می کشید روح الله

 امانر ... خب شما پم معمر شدی واسه پمین سید

مولا تربیر کرده بود. عالم تیب می دونسوووور از فردا) خبر داشوووور.. من یه لا قبا کجای  رو امام حسوووون روح الله

 اخلاق اون بزرگوارم ؟!

قتش بشووی حسوون و بخاطر سووال سوویرا اپم بیر مطالعه کردی الان باید در  ن  بدی. به و 6011شووما  سید

 .یدونصلح کنی به وقتش بشی حسین و جونر بزاری وسط م مصل ر

 .. ولی صلح حسن کم از قیام حسین نبود سید روح الله

 .  ره خان ملب  نبینتررو امانر بزار اینجا. بهت ولی نداره. ابا و عمامه خدا ندرا بیامرزه سید

 من آسون به این لبا  نرسیدم که م ض خو) اومدن خان در) بیارم. روح الله

 پم نمی خوای لختی از) بگذری؟ حاجعلیبخاطر  سید

 کنار بزارمش.لختی پا نمی خوام  حاجعلیبخاطر  روح الله

 سکوا

 می آی یا نه ؟ نی می گی روح الله ؟بسیار خب! سید

 ... میتونم نماز صبح بخونم بعد راپی بشیم. روح الله

 .برای وضو پوا سرده بگم لگن بیارن البته مومن خدا .. بفرما .. سید

 .تیمم می کنمبا خاک کونه      روح الله

 از مدینه سوتاا آواردن مهر) مال خاک کربلاسر. ه.نهنسجاده که  سید

 راحر ترم. .بیرون میخونم روح الله

 .ار باشه این زمین یا دیگه ما رو به عنوان نیش نماز قبول نداریمی ترسی شبهه د سید

 .می خوام رو سرم س ف نباشه با خدا راحر تر ص بر کنم روح الله

 ت بم الله  سید

 ص نه تاریک می شود.

 ص نه روشن می شود.

ا  خانه سیار) سرسرایی بزرگ که با صندلی پای سلطنتی م صور شده اسر. عکا  باشی عک. اینجا عمارا خان اسر

را در میانه صوو نه سوووار کرده اسوور. خان در م ابم دوربین خود) را نس و راسوور می کند. سووید گوشووه 

 ای از ص نه مبهوا جاه و جلال خان شده اسر.

 .شما را تضمین می کنهنیروی پدایر بخش  حضور حضرا خان در مرکزیر ص نه التزام تصویر بر عکا  باشی

 پان !!! .باشهمی خوام شلاق دستم  خان



 .حضرا عالی با پمراپی شلاق عزیمر بی مثالی از قدرا مطل  را فراپم می آورد. ژسر بگیرید ابهر عکا  باشی

 پان!!! خان

 .ژسر عکا  باشی

 ف شه ؟! ژسر خان

 .عذر ت صیر دارم جناب والا ترض فیگور بودخیر. عکا  باشی

 خان با شلاق ضربه ای به صورا عکا  باشی می زند.

 .می کنه نمیگم تو زبونش پر نی میاد نار  فیگور ندرته قرمساخ. پر نی پیچی نخا

 نهره عوض کنید!! .حالر بگیرید )ژستهای متفاوا را نشان می دپد(فدایتان شوم  عکا  باشی

 سید بخاطر دوزار نه گربه رقصونی میکنه ملعون. آ نخه ندرسگ )می خندد( میبینی خان

 ...رزق و روزی دسر خداسر  سید

 پان !! خان

ر خان با این ژسر تا س ف پفر آسمان بالا ابه .)ژستی می گیرد(فدایتان شوم عنایر کنید حضرا والا!! عکا  باشی

 می رود.

 پان!! خان

بسوواط رزق خدا در نهار گوشووه این کره خاکی گسووترده شووده کافیسوور انسووان دسووتش را دراز عرض کردم  سید

 .کند

 .دستر دراز کن ببینم خان

   باشی دستش را دراز می کند. کیسه ای سکه را در دستهای او می گذارد.عکا

 بنده نوازی خان از نس و راسر صورا این ح یر را می نوازد. عکا  باشی

 .حالا اونکی دستر بیار جلو خان

 .اما حیا گربه کجا رفته گوشر پسرمایه مباپاا اسر خلعر خان. عکا  باشی

 نریز.. زبون دراز کن تخمه حروم خان

فریاد عکا  باشووی بلند می  عکا  باشووی دسووتش را دراز می کند و خان م کم با شوولاق به کف دسوور عکا  باشووی می زند.

 شود.

ر د زدن خان باید واقعی بزنه نه اینکه ادا .ژسووور به این میگن. میخوام یکی رو شووولاق بزنم عک  بگیری خان

 بیاره.

 .برای موضوعاا مهمتر فراپم نمیشه گویا مذاق خان امشب ننان کوکه که فرصتی سید

 .تا خرخره میخوره خان دسر خالی بر نمی گرده. نه سید کسی از نای سفره خان

 این سیلی شلاق به کدوم جرم بود حضرا والا. عکا  باشی



برای اینکه  نگفت هیه مهمون خارجکی داشووتم یه نیزی بلغور کرد نر  و جو کردم نی زرا و نرا کرد خان

 یری بهتر از درمانه. زدم که ناا از گلیمر دراز نکنی.نشه نیشگ رعیر نر رو

 نیشگیری بهتر از درمان !!. مسلمونترندر بسیاری موارد ح ی تن این خارجکی پا از ما  سید

 خوب نبود سید؟ .ازم عک  بگیری میخوام یکی رو شلاق میزنم خان

 نیسر ... رو ژسر و فیگوعک   شلاق و  بزرگی به سید

 ین باباا نه قلدرم ملدرمی داشته یا نه ؟لازمه به نوه ا نشون بدم بگم بب ا عک دوت خان

عذر  خدا رو شوووکر بنده که مشوووغول عک  برداری پسوووتم. آماج م بر شووولاق حضووورا عالی بنده نیسوووتم. عکا  باشی

 ت صیر دارم

 عرضر نی بود؟ بگو سید. خان

به نیش خان آمده اند. ملتم  شووودن که خان برای شوووفاعر و عرض ارادا  حاجعلیک  و کار این ترض  سید

 حرف بنده رو زمین نمی اندازند.بر حسب ریش سفیدی 

 . فلکر بیوفتهعک  قشووووونگ ت . کجای تنش شووووولاق بزنمرو میزنم حاجعلیآپان .. تو رو نمی زنم. پمین  خان

 خط بندازم. کمر) رو یا ببندم

 طر یک مرافعه ؟!بخا امشب خان سر مزاح دارند. جدی که نمی فرمائید. سید

 سید. کسیکه با عمله خان دعوا کنه انگار با خود خان دعوا کرده خان

 .والا را بر رعیر بیشتر نمایان میکنهفلک؛ فلک تلبه حضرا  عکا  باشی

 . روا نیسر.مرد ناحساب !! این نه حرفیه بابر یه عک  ناقابم جوون مردم به فلک بکشن سید

زده  .ار کشوووور من انداخته ع ب. زده صووووورا رعیر من با خون یکی کردهپمین جوون ناقابم یه روز ک خان

 نبا  مجازاا بشه؟ زمین منو ناقه کرده،

 .می کوبین کف نا) بالاسر پمه ما اینجا نسرنک تیو) بهتره. ناشو میاریم جلو دوربین شما قائم عکا  باشی

 ؟سید ی. پواخواه رعیر شدخودم میدونم نه جور بکوبم گمشو برو اون ور خان

 ..خان نسره یتیمه  سید

کرد واسوووووه آقام ؟ این از  یاون دایش مگه نبود گردن کلفت .جای نندتا مرده نطور یتیمه شاون ننه قلچماق خان

 پمون تخم و ترکه اسر!! سر نتر  داره باید نیشش کشید.

 .شما بزرگواری کنید از سر ت صیر) بگذرید. مادر) نفسهای آخر) میکشه. نشم انتظار نسرشه سید

 شونی )می خندد(نشین تو نطور از زار و زندگیشون خبر داری سید. مگه تو خونه  خان

 .برای عرض ارادا الله خبر دارم کرد. الانم بیرون ایستادهنسر عمه ) روح  سید

شین برخاسر میکنه نهارتا درشر ب نسر مصطفی!!! پان!! روح الله خان ار ما میکنه. بگو پمونیکه پر جا ب

 بیاد تو. پی الاغ!

 حضرا والا.  جانم عکا  باشی

 .. رو بیارن ببندنش به فلک تا حاجعلیاین نسره  خبر بده خان



راپش  سر دوتا ن  گردنی و سه تا نند،و . فلک نرا. نهارتا سیلی رو حرف بنده تامم کنیدقابم نمیدونید  سید

 میاره.

 نمیخوام بخورمش که. مگه آشغال خورم. .میخوام بترسونمشجو) نزن .سید  خان

 .آ سید روح الله. تشریف میارید روح الله

و سنگین شدی. نون ماسر ما رو نسند جواب سلام حشم و خدم ما رو علیک نمی گی. سر نند روزه سید!  خان

 .ر سفره ا یکی دیگه گو) بریون کردهیا س نمیکنی

 گرد نیری تبار آلودا میکنه خان. دیگه پیچ جا رو درسر نمی تونی ببینی. سید

 منو که الان میبینی؟ خان

 شما رو پم نبینم مشامم حضورتون تشخیه میده. سید

 قوا بگیره بیای این بالا بالا پا ور دل خودم. گفتم اگه نمی بینی یکاری کنم نشمها خان

 .دیگه آدم از خط گذشته بینایی رو میخواد نکار سید

 .پنوز نلچلیته سید. میخوام پمسایه دخترا بشی این در تند به تند فیلش یاد پندوستون نکنه خان

 مگه نیزی شده؟ سید

 تو باید نزاری که نیزی بشه. خان

 روح الله وارد می شود.

 سلام علیکم اللهروح 

 ؟خط دادی قائله برنا کنه حاجعلیبه تو  نسر مصطفی موسوی تویی ؟! خان

 رفته بودن سرکشی زمینی که ... حاجعلیسید و  سید

  ما ف ط سوال کردیم نرا تو زمین تصبی زراعر می کنند. روح الله

 .بود کردهنزمین وقف  مگه تو مگه نگفتی آقا)نی میگه این سید؟  خان

 من فرموده بودن ...شفاپن به  سید

 . وقف خدا بود نه بنده خدا ...وقف بود زمین اگر پم  روح الله

 ..اومدی شفاعر  درازه. تو نیکاره طوله صاحبه ای آی آی ... زبونر باز کن ببینم ن در خان

 ... حاجعلی. شفاعر نیومدم. شفاعر برای کسیکه خبطی کرده روح الله

 ... خودتون ببخشید وانها رو به بزرگیخان!! استدعا دارم تفلر این ج سید

شتی تفلر روح الله سمه بیداری رو گذا شما از کی ا شریعر که پیچ تو کدوم مسلک و آئین مظلوم سید!  . تو کدوم 

 مثم آب خوردن میشه ظالم.

 اگه اون قلچماق مظلومه حتمن من ظالمم پان. خان

 ظلوم ؟!مرافعه ای شده، یکی زده دوتا خورده. کدوم ظالم و م سید



 آ سید. شما یه جوری خودتون زدین به خواب که آدم داره باور) میشه پفر نادشاه خواب میبینید ...  روح الله

 . خب ؟! با من!. با من حرف بزنبیخود میانجیگری نکن !!با من حرف بزن. سید خان

 ؟خان شما مسلمونید روح الله

 .فک کن مسلمونم خان

 مذپبی پستیم که رسول خدا اجازه نمی داد ذره ای ح  النا  جا به جا بشه .. ما مفتخریم زیر بیرق روح الله

 .رفتی با خودا سوتاا زبون درازی آواردی خمین اراک تو خان

  ع از ح  النا  در برابر ظالمه نه شلاق زدن مظلوم.بخاطر دفا !خان ،تعالی اپم بیر روح الله

 سید من ظالمم ؟ خان

 ؟!ه نسرمگه خان ح  کسی رو خورد سید

بهتون بگم تو ح تون خوردم. اونوقر جوون ناروا نی میدونی سوووید؟ من حتی اگه جای شوووما  رو شوووما ح  روح الله

ل مه رو از  .تصوورف کردن ناح  نیسوورصوواحب مال  دن ناح  نیسوور؟ زمین مردم بی اذنمردم زندانی کر

 دپن داماد گرفتن حروم نیسر ؟

ه ال   ب آفرین!! دل و جراا داشته باشه بره تو دپن شیر گاز بگیره. آ سید. من یه آخوند میخوام اینجوری خان

 باباا رفتی !!

 ...حرف زدن ح ه، تهمر ناروا زدن نی ح ه ؟ بدون سند و مدرک  سید

رو زخم ذیلی  ه قلچماق جفتک بزنه دک و نوزه جماعتیکه این در ح  ح  میکنی یصووووووبرکن سووووووید ؟ تو  خان

 بکنه ح ه، قصاص نداره، مجازاا...

 .قاضی صال ه تشخیه بده، قانون شرع تشخیه بده نه یه طرف دعوا باید ح   روح الله

 قانون این شهر منم. حرف من قطع نکن بچه !!! خان

 ر آنهاسر.از دپانش خون می نکد به پمراه دو خدمتکار قلچماق خان وارد می شود. عکا  باشی در میّ در حالیکه  حاجعلی

 .ینجا نشیمنگاپش اونجاسر) اینجا باشه ته ) اونجا. ناپا) ا عکا  باشی

 ناروا خورده باشی روا میخورن. (حاجعلی)به  این ح ه ؟ وجدانن این ح ه ؟یا نیغمبر!!  روح الله

    میگذره. اینم .خودا خوار و خفیف کنینیش پر ک  و ناک  نای من  ؛نبینم اولاد نیغمبر حاجعلی

درازتر میکنه نیه؟ باید  ناشوووو از گلیمشضوووی صوووالح اینجا سووویده؛ سوووید، مجازاا کسووویکه تو ماه حروم قا خان

 .. ناز) کشید

اکم ح نیه نیه؟ نیه آ سید؟ ضی ناصالح یه مسلمون اینجوری خونین کنهمجازاا کسیکه بی حکم حتی قا روح الله

 !!! شرع

 فلک رو فرمایشی می کوبید یا سفارشی؟ ،از باب ن ش شمایم جنابعالی حضرا والا عکا  باشی

  !فلک یا شلاق؟ از دسر میره منو از نی میترسونید ... ارممن پمه زندگیم د حاجعلی

 ؟، فلک یا شلاقندر سوخته بزار قاضی صالح حکم کنه خان



 ، جای عدالر به فکر مصل ته.زده شنیش قاضی میبرین که جای انصاف تبار به نشم رو حَکَم روح الله

 تعذیه برنا میکنه قیامر لباسوووووهام بزنم بالا. تعذیه خونه با شووووولاق بیشوووووتر مرحمر می کنید. زخم کمر مثم حاجعلی

 .زخم فلک رو گیوه از بین میبره. ولی میشه

صافه و از م دورمن به داد و قال کونک و بزرگ،عوام و خواص دلم نمی لرزه،  سید ا ااز لوازم قضاوا ان

به عکا   نیاز داره پم حاجعلینیاز داره پم به خان. خمین پم به  انصواف مصول ر. خمین پم به موسووی

 .به شرط آنکه جبران مافاا بشه. جناب خان بزرگی کنید و از سر ت صیر این بنده خطاکار بگذرید باشی

 نطوری جبران مافاا کنند ؟ خان

تو اولین شووب م رم بره رو  ح الله موسووویبیتش به شوورطی که رو بی شوولاق و فلک بره نیش اپم حاجعلی سید

 ه تخریبش.منبر و بگه خان قصد) ساختن خمینه ن

 پان!! خان

 تبرئه کنی ؟ ونمی خوای خودت روح الله

 میخوای نفسهای عمه ا رو سخر کنی برو رو منبر نا روا بگو.روح الله اگه  حاجعلی

نه فروشنده خوبی پستی  . شماسید! متاع دنیا پرن درم که با ارز) باشه قد ارزنی در م ابم عافیر آخرته روح الله

  ط خوب نونه می زنید.شما ف نه خریدار خوبی.

 حضرا والا نه دستوری می فرمائید؟ عکا  باشی

 خان به سمر عکا  باشی می رود. گوشش را می کشد و با ضربه ای او را به گوشه ای نرتاب می کند.

 )به خدمتکار( این بود ؟ خان

 پان!! 6خدمتکار

 می کرد؟ این بود؟دزدی نامو   خان سرک می کشید ؟ ی کی بود مدام تو اندرونی خونه خان

 ...فدایتان شوم. من مثم کبوتر بی آب و دون پر جا ولم کنید برمی گردم سمر شمانه فرمایشاتی  عکا  باشی

 .بود بی شرفپمین  2خدمتکار

 مگه اونجا حلوا نخش میکردن که میخواستی نیش بزنی؟!! دنبال نی بودی ندر سوخته ؟ پان خان

 من تلط بکنم .. عکا  باشی

 .. دینش به فلکببن خان

 .. دستم به دامنتون .. من .. خان .. سید عکا  باشی

 دو خدمتکار با خشونر عکا  باشی را به فلک می کشند.

 .و زندگیه خان خمین نه بلایی سر) میاد بدم کسی بی اجازه سرک بکشه تو زارمیخوام بهتون نشون  خان

 !  خشونر ستم! شما خان متعهد به نی پستید؟ روح الله

تعدی به نامو  و مال تیر والله جزایش بدتر از ضووربر شوولاقه. مروا شوواپانه خان اجازه نداد به بریدن  دسی

 گو) و دماغ.



 گیری ناپای من پسر اون فلک زده رو قبم از شما خدا زده.می خوای زپر نشم ب حاجعلی

 .ا ببندید یا اینجا نباشیدسید( به شما که امیدی نیسر. برای حفظ آبرو حداقم یا نشمانتان ربه ) روح الله

 پان!! ندر سوخته. نشمر کجا میگشر .. خان

 خان ننان ضربه ای می زند که صدای فریاد عکا  باشی تا پفر آسمان بالا می رود. دومی را م کمتر می زند.

 .فردا شب بالای منبر. اون نیزی رو که دوسر دارید می شنویدب  کنید!!  روح الله

 وح الله!!رروح الله!!  حاجعلی

حرف این سووید رو دیگه عوام نمیخونه.  .نترسوویر به باباا رفته درایتر به عمه ادادی آ باریکلا. نشووون  خان

بلرزونه. سوووووید  وام شوووووجاع باشوووووه. روح الله باشوووووه. حرفش دلاص که جای خود) داره.من آخوند میخخو

 نوشتنیها رو بنوی  بده دستش مثم طوطی روخونی کنه.

 ... نلرزه تو خمین ا رو بلرزونم تا دیگه پیچ دلیکا) میتونستم دل شم روح الله

 دل سنگ نمی لرزه ف ط میشکنه ... حاجعلی

 صلواا ختم کنید )مشغول نوشتن می شود( سید

 را می گیرد. حاجعلیمی رود و با دستهایش صورا  حاجعلیخان به سمر 

اون نیزی که سووووید بهر میده بگی رو  . اگه فردا یه واو بالا و نائین تر ازبه جان بچه ی توی شووووکمه زنم ناخ

انسر درسوخته شبیا بگیر ن )به سمر عکا  باشی( ..وی ننه ) با قلب سنگم دندونها) میشکنم نگی جل

  .نشتر در اومد وگرنه بدون نا بایستی عکاسی می کردی در اومد که این موسوی

میری  این در اگه ناا نزاری زمین رازیری.روح الله دنیا بالا و نائین زیاد داره. خدا نکنه که بیوفتی تو سوووو سید

 که آخر زمین بخوری.

ند و خارج می شود. سید در کنار سکه پایی را به سمر عکا  باشی نرتاب می کسید نوشته ای را به روح الله می دپد. خان 

و دو خدمتکار نشووور آنها از صووو نه خارج می شووووند. عکا  باشوووی با پمان حال نزار مشوووغول جمع  خان

 پمدیگر را نگاه می کنند. حاجعلیسکه پا می شود. روح الله و  کردن

 .نگاه کن روح الله، بخاطر دوزار نه خفتی رو میکشه حاجعلی

 از لوازم احترام پمین دوزار نوله، نشنیدین از خر  یه مو پم بکشی تنیمته. عکا  باشی

 خودا نیش طاتوا نیسر. مبانیش پر نه باشه خورد کردن !!خدا ی بنده ،اوضاع ترقیاا روح الله

 .طاتوا نکمه ) این در سنگینه که دیر یا زود خورد میشی. میخواین خورد نشیم نکمه شون دربیارین عکا  باشی

 عکا  باشی یه لنگه نا در حالیکه به سختی خود) را می کشد از ص نه خارج می شود.

 .پوااولاد نیغمبر! تو می خوای پمین دوزار آبرومن بدی باد و  حاجعلی

 . پمه نی رو بس ار به اون بالایی. خود) داده خودشم نگه میداره.حاجعلی ئهآبرو مگه دسته من و تو روح الله

 نرا پول ولا افتادی مگه بار اولمه ضرب شصر این نامرد میچشم. حاجعلی

 ؟!عمه نصف جون داشر نصف جونشم داره بخاطر تو درمیره. پول ولا نیوفتم روح الله



اگه فردا شووووب بخوای حرف نامیزون بگی حرف ضوووود خدا و مردم بزنی پم من تموم  روح الله. قسووووم بخدا حاجعلی

 .میشم پم عمه جانر

 من صدبار نگفتم سر پر نیزی قسم خدا و نیغمبر نخور. روح الله

حرمر داره اونوقر می خوای ضد رسول الله حرف تو مگه نمی گفتی منبر حرمر داره؟! منبر رسول الله  حاجعلی

 بزنی ؟

 دستور سید رو ؟ حاجعلینیگا  روح الله

 ای را که سید نوشته نگاه می کند و از رویش می خواند. روح الله برگه

این روزپا در پر گوشه ای عده ای روی گردان و گریخته از ملر و مذپب بر دامن نوسیده جماعر قران  روح الله

اب کشوووند و مردم را در خواب خرگوشوووی ندیده ننگ می زنند بلکه بر صوووورا ح  نرسوووتان پشووویار حج

تفلر نگه دارند. این بی پوشوووی به مدد مردانی نیرو قرآن و اپم بیر به پوشووویاری تبدیم خواپد شووود. ما 

مردم! مفتخریم نیرو مذپبی پسووتیم که رسووول مکرمش اجازه نمی داد ذره ای از ح  النا  جا به جا شووود 

فاوتی بین تنی و ف یر قائم نبود. شوووما مردم مفتخر باشوووید در نیرو مذپبی پسوووتیم که نیامبر) تما مفتخریم 

 خمین مردانی نون خان و سید پستند که نیرو رسول مکرم اسلام پستند ...

 عکا  باشی بر می گردد و ماب ی نول را از روی زمین جمع می کند. و روح الله پمدیگر را نگاه می کنند. حاجعلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرده سوم

 ولص نه ا

روح الله بر بالای منبر نشسته و با سه صلواتی  نور نر قدرا ف ط منبر را روشن کرده اسر. اینجا مسجد جامع خمین اسر.

 که حضار می فرستند آماده سخنرانی می شود.

این روزپا در پر گوشه ای عده ای روی گردان و گریخته از ملر و مذپب بر دامن نوسیده جماعر قران  روح الله

ننگ می زنند بلکه بر صوووورا ح  نرسوووتان پشووویار حجاب کشوووند و مردم را در خواب خرگوشوووی  ندیده

تفلر نگه دارند. این بی پوشوووی به مدد مردانی نیرو قرآن و اپم بیر به پوشووویاری تبدیم خواپد شووود. ما 

شووود مردم! مفتخریم نیرو مذپبی پسووتیم که رسووول مکرمش اجازه نمی داد ذره ای از ح  النا  جا به جا 

ما مفتخریم نیرو مذپبی پسوووتیم که نیامبر) تفاوتی بین تنی و ف یر قائم نبود. شوووما مردم مفتخر باشوووید در 

 خمین مردانی نون خان و سید پستند که نیرو رسول مکرم اسلام پستند ...

. دستانی نروک روح الله از خواب می نرد. سر می نرخاند پمه جا تاریک اسر. حتی صدای نف  کشیدن را پم نمی شنویم

روح  تنگ آبی را به دسووور روح الله می دپد. آرام از میان نوری که روح الله را نمایان کرده و سوووالخورده

 کم کم عمه را در کنار روح الله میبینیم. الله آب را می نوشد.

 .یا پمینجوری تا ابد میخواد دلر بلرزونهاین مسیر آشوب دلر م صد پم داره  عمه

 . قربونش برم رسول الله نه قدرتی داشته .. الله اکبرا!!! تمام تنم داشر میسوخر عمهیا خد روح الله

 نمی خوای این مسیر تمومش کنی؟. خم شدن آرامشر داره کمر عمه رو میشکونه عمه

 وای به روزی که زبونم لال ترََکی بخورید. نگید عمه جان. میشکنم وقتی حرف از شکستن می زنید روح الله

 نی من نند سالمه عمه ؟میدو عمه

 ..بهتون میخوره  سی و نهم پمین حدودا نهایر پر نندم باشید شما ماشالا  روح الله

 .از خدا بی خبر خیال می کنید پفر سالمه حاجعلیاون  و بالای پفتاد سال از خدا عمر گرفتم اما تو عمه

 من تلط بکنم عمه .. روح الله

میرید سوووووورزمین شووووووبش تنها بر می گردی  حاجعلیدو روز نیش حرف از زمین خان می زنید فردا) با  عمه

امروز آفتاب نزده آدمهای  ،بر) میگردونی خونمالی حاجعلیشوووب گذشوووته میری نی نیمه  ،حاجعلیبدون 

سووول گفتن ا پر شووب داری با منبر رسووول منبر رشووم .میگه داریم میریم سوور زمین ،حاجعلیخان میان نی 

  .. ما بچه نیستم روح اللهاز خواب بلند میشی

 روح الله سراسیمه از جا بلند میشود.

 ؟ حاجعلی هکجا رفت روح الله

 شما نمیدونی کجا رفتن؟یعنی  .با دل قرص رفر !!بشین عمه

 .نی رزق و روزی لابد روح الله

  .من نسری تربیر کردم از دسر ظالم نون بگیره عمه

 .خدا اون روز نیاره روح الله

 ؟!از زبونش دربیادمن روح اللهی تربیر کردم دروغ  عمه



 سکوا

 .نیگا نکن رو ناپام دیگه بند نیستم . یادته بچه گیهاا خطا میکردی نه جور گوشر می یچیندم عمه

 .کا) بازپم قوا داشتید پمونجور می یچوندین روح الله

ن میزوابا و عمامه روح الله رو تو باید آقاا اومد به خوابم قسووم جانر داد گفر صوواحبه بیخود نبود دیشووب  عمه

 از خدا بی خبر!! هتیریه کنی نه 

 خواب نی نی بود؟ روح الله

شسته بودم  عمه  ا نله پ. پمینطوری نر می کشید تو سر و صورتم ی ناله آقا مصطفیننج دری صداپمین دم ن

دیدم خان دادا) صووودا) از دم زیرزمینی می آد گفتم خان  سووواله، 60پای دخترای مثم  رو دوتا یکی رفتم

گفر این روح  ما خزینه نداریم گفتم ،مثم جهنم میمونه خزینه !!گفر آب داته صووواحبهی شوووده طوردادا) 

نگرفته نه جور  )از شوووویر گفتم روح الله پنوز مادر) خزینه داره جو) میاد. الله باز بازیگوشووووی کرده

له ا... پمینکه گفر صوودای ننی نی میگی صوواحبه میگین بازیگوشووی میکنه گفر روح الله نوزده سووالشووه

 .پاا بیدارم کرد

 .به خیالش تو من انا ال   زبانه میکشه ؟! انتظار نی نی داشر نی نی شد مآقا روح الله

 .آقاا یه قلندری میخواسر ننان جلوه نما باشه که نشم جهالر وقتی میبینتش بینا بشه عمه

 میتونم بینا کنم کور دل رو ؟ عمه !! من با اینهمه دم از خویشتن زدن دلبری برای خدا میتونم بکنم. روح الله

شما که دعوی اخلاص میکنی قلب ناره ناره میشه یه جور روح آدم عطرآگین میشه که بنده ی خدا پمه )  عمه

 نگاه من کن. عمه. دلش میخواد زل بزنه به نشمهاا. نشمهاا دروغ نمیگن

 م.دارید نوبم میزنید عمه. میدونید از نشمهاتون ن در خجالر میکش روح الله

 عمه نگاه من کن.  عمه

 روح الله با شرم سر) را بلند می کند و به نشمهای عمه خیره می شود.

 جریان نیه اولاد نیغمبر؟  عمه

 سکوا

عمه من انگار  باید از آفاق و انف  بگذری تا جان شوی، وآنگه از جان بگذری تا در خور جانان شوی. ... روح الله

 . راه دارم تا از خودم بگذرمخیلی 

یا من بخوای ناح  ح  کنی و ح  ناح   حاجعلیاگه روح الله یه روزی واسه خاطر )از جا بلند می شود(  عمه

 به خدای احد و واحد ازا نمیگذرم ...

 عمه یه جور حرف می زنید انگار جای قلب من یه تیکه سنگ دارم اینجا ... روح الله

سووویر کردن شوووکم خودشوووون شوووکم پمدیگه رو ناره می  می بینی روح الله وضوووع این مردمو؟ دارن برای  عمه

کنند؟ نمیبینی نطور تیرخدا رو جای خدا به خوردشوووون می دن؟ قلبر باید سووونگ باشوووه اینا رو ببینی باز 

 و تن رفته من باشی. حاجعلینگران 

 برای بینا کردن این مردم وقر زیاده ...  روح الله 



 برای نگ قبرپا از نی می نالن؟ کا) قد یه ارزن وقر داشووتنمیدونی تو قبرسووتون خمین. سوووقر زیاده؟  عمه

 برای جبران مافاا. زندگی کردن.دوباره 

 ...عمه ه به خانه رواسر به مسجد حرامهنراتی ک روح الله

 روح الله جان ... عمه 

 ؟مرحم طبیب میم کردین جای حرص خوردن باید استراحر کنید. شما  روح الله

 !! حالا خودتون می دونیدمن قد یه منبره!!  روح الله! فاصله مرگ زندگی عمه

 عمه با حالر زار و نزار از م ابم روح الله می گذرد. روح الله می ایستد و شکوه نیرزن را نظاره می کند.

ای دوسوووووور ببین حال دل زار مرا، وین جان بلا دیده بیمار مرا، تا کی در وصووووووم خود برویم بندی، جانا  روح الله

 دا ببین حال منو مددی کن.م سند دیگر آزار مرا ... خدایا!! خو

 ص نه دوم

 در طویله خان به تیرک نوبی بند شده اسر. خان با نعم و افسار و شلاق وارد می شود. حاجعلی

 یه وعده تذایی دپن گشادپایی مثم تو باید شلاق باشه. این در بخوری که آدم بشی. خان

 خان. به حرفر گو) میده اگه این شلاق ازا بگیرن کی حاجعلی

قبم از خر و گاو و الاغ، شوولاق برای رعیر آفریدن. میدونی نرا؟ نون تا از) تفلر کنی شووکمش سوویر  خان

 بشه میگه نرا باید شلاق بخورم.

 خان تو خوش الی اینجوری داری زندگی میکنی؟ تو خوش الی نامو  مردم جلوی نشمش بدزدی. حاجعلی

و لاک خود) بود بعد که لاکش شووکسووتم یوا) یوا) عین جوجه تو تخم، تشووب اولی که اومده بود خونه م  خان

تو میخواسووتی نهایر نندتا  جیک جیکش در اومد شوود مرغ کور . میخوام باپا) جوجه کشووی راه بندازم.

 انگم ن  بندازی اما من نی ؟

 ... تمیز بکنه  نه خونش بتونه خون پفر نسم بعداخدا ک حاجعلی

اونوقر  از منبر امشووووب جنازا میزارم دامن صوووواحبه. اوی اوی اوی. زبونر نزاری ور دل شووووکمر قبم خان

 .گِم پم برین زیر خاکجفتتون 

 ننه م دسر شماپا بود که خیلی وقر بود رفته بودیم زیر خاک.اگه عمر من و  حاجعلی

 این نسر مصطفوی داره آسمون ریسمون میبافه که خان ... ؟! ن  نه جور دسته من نیسر خان

   .سر صف نمازی وایمیسه که تو اون سید نیش نمازشی یروح الله خیال میکن حاجعلی

 وای نمی ایسته ؟! خان

 اون لبا  روحانیر نوشید که نای این نیزا واینسته  ... حاجعلی

 داره آسمون ریسمون میبافه که از سر تلطی که کردی بگذرم. کیه ن  دم طویله خان

 ؟!  نکنه. میشهالتما  روح الله مثم این میمونه که به آب بگی خی حاجعلی

 .بگید این نسره بیاد تو. میخوام روسیاپی بمونه واسه کلاغ دم بریده)به بیرون( پووی  خان



بگرد ببین کف نکمه ا گم  .شوووووعورا گم نکنی نباید مادرم خوب میگفر مهم  نیسووووور که خانی یا رعیر حاجعلی

 .شعورا باشه نشده

 می زند و روح الله وارد می شود. حاجعلیخان ضربه ای به 

 بالا نره ... حاجعلیود خان؟ دستر واسه قرارمون نی ب روح الله

 اومدی عجز و ناله ؟ تو نبودی که ببینم نیش میزنه بی قرار.وقتی عین نیرزنا با زبونش  ،قرار خان

 .قلندر! تو این دریای بی کران زدی به ساحلی که جای شن تیغ داره ؟! زپد فروختیروح الله راسر میگه حاجعلی

 ؟ حاجعلیکی بنچاق زمین می زنی به نام  روح الله

ببین نسر اگه این روح  نه شبی بشه امشب تو خمین. تو منو میسازی من پفر جد آبادا میسازم روح الله. خان

 .الله نبود میفهمیدی فرشته مرگ عذرائیم نیسر. منم

 میخواین با جونمون بجنگید ؟ون ... وقتی بزنیم به سیم آخر جونم برای گرفتن ح  ساز و برگ ما موسویا روح الله

)می خندد( کا) یه نسر لنگه تو داشتم .جسور و عاقم ولی بچه جون تو نمیتونی بزاری نه سیخ بسوزه نه  خان

 .کباب نون اونوقر دستر میسوزه

 خان از طویله خارج می شود.

 .وقر عمه نمی خوندترتو سر نی معامله کردی روح الله ؟ کا) پیچوقر خمین نمیومدی کا) پیچ حاجعلی

ن سر جونون  ترقم نمیکنه میدونی نرا؟ مآروم با) نسر عمه. این سیلاب خشمر حتی اگه شنا بلد نباشم روح الله

 .نای من م کم بسته شده به زمینی که تکون نمیخورهعمه 

 اینجوری نگران منبر نیامبر بودی ... حاجعلی

 .بود لازم شد خدا رو پم انکار کنید نیامبرم نگفر اگه نای جون مومن وسط روح الله

 جون مگه دسته من و تو مومن خدا ... حاجعلی

اگه نتونیم نول اون زمین خرج دوا و درمون عمه کنیم نی میشووووه. جون دسوووور اون بالایی ولی نگفته بنده  روح الله

 .) دسر رو دسر پم بزاره

 .اشتیتو الان دسر رو دسر نذاشتی؟ تو دسر توی دسر طاتوا گذ حاجعلی

 .جبرانش می کنم به خدای م مد و علی جبرانش می کنم روح الله

 ؟! نتونسر.سید پم اولین بار که نا) لغزید گفر به خدای م مد و علی جبرانش میکنم. اما نتونسر حاجعلی

 .!! منو بفهم نمی تونم بزارم جلو نشمهام نر نر بشید نمی تونم حاجعلی روح الله

 .شدن ما رو نبینی ولی داری پمه مون از ریشه  میاری تو می خوای نر نر حاجعلی

  سکوا

 ممانعر می کند. حاجعلیو قصد دارد صورا خونی او را ناک کند. می رود  حاجعلیروح الله به سمر 

 .که نمیزاری مرپم روی زخمر بزارماین در نا م رم شدم  روح الله

 .دلم شکسته از دستر روح الله حاجعلی



ی داریم توی قم میگه روحانی که شووعر بگه مثم شووکسووته بندیه که یجور اسووتخونر جا میندازه که یه اسووتاد روح الله

 .دردا نگیره. نند وقته دارم شعر میگم. میخوای دل شکسته ا بند بزنم

 سکوا

 می کند. حاجعلیروح الله شروع به تمیز کردن سر و روی خونی 

این خماری از سووور ما میگسووواران می رود،  نرده را از روی  ،نایان می روده تم مخور ایام پجران رو ب روح الله

ماه خویش بالا می زند، تمزه را سوور می دپد تم از دل و جان می رود، بلبم اندر شوواخسووار گم پویدا می 

شود، زاغ با صد شرمساری از گلستان می رود، م فم از نور رخ او نورافشان می شود، پر نه تیر از 

یرود، ابرپا از نور خورشوید رخش ننهان شووند، نرده از رخسوار آن سورو خرامان ذکر یار از یاد رندان م

این مرحم  می رود، وعده دیدار نزدیک اسووور یاران م ده باد، روز وصووولش میرسووود ایام پجران می رود.

 میخواد !!

 .. الان بهترین مرحمه میشه دستهاا بزاری روی زخمم حاجعلی

 می گذارد. حاجعلیود و س   دستانش را بر روی گردن خیره می ش حاجعلیروح الله به نهره 

  .آروم و قرار نداره حاجعلینبضر تند میزنه  روح الله

 می خوای آروم قرار بگیره؟ حاجعلی

 واسه پمین آروم و قرار ندارم. روح الله

   میشه بجای ع لر با دلر نای منبر بری. حاجعلی

 ص نه سوم

در ردیف جلو خان و زن متوجه می شویم کیس تا کیس مسجد جمعیر نشسته اسر. مسجد جامع خمین، از سر و صدای مرد 

نشسته اند . جلوتر از  حاجعلیو سید به ستونی تکیه داده اند. کمی ع ب  تر دو خدمتکار خان در دو سمر 

قادر با دقر به منبر نشوووم دوخته اسووور. در قسووومر انتهایی عمه و زنی برقعه نو) به نشوووم می  حاجعلی

و مردی ناشوونا  که از شوودا گرما کلافه اسوور. روح الله جوان با صوولواا مردم بر روی منبر می  خورند

 رود.

مولایمان علی می فرماید  لا یعابُ المَرءُ بتِاَخیرِ حَ هِ انِمَا یعابُ مَن اخََذَ ما لیََ  لهَ؛ُبسووم الله الرحمن الرحیم؛  روح الله

صله ح  فا عیب آن اسر که نیزی را که ح ش نیسر بگیرد.برای انسان عیب نیسر که ح ش تاخیر افتد، 

خداوند ابِا دارد از این كه باطلى را ح  معرفى نماید، خداوند ابِا گفتن و باطم فک کردن نهارتا انگشووور اسووور 

ر دارد از این كه ح  را در دل مؤمن، باطلى تردیدنانذیر جلوه دپد، خداوند اِبا دارد از این كه باطم را در دل كاف

شد شناخته نمى  ستیز به صورا ح ى تردیدنانذیر جلوه دپد، اگر ننین نمى كرد، ح  از باطم  اون نیزی که  .ح  

نیا یفُسِدُ العَ مَ وَ یُصِمُّ ال لَبَ عَن سَماعِ الِ كمَةِ وَ باطم رو ح  جلوه میده و ح  رو باطم دل بستن به دنیاسر  حُبُّ الدُّ

 سوووازد وكند، قلب را از شووونیدن حكمر ناتوان مى گى به دنیا، ع م را فاسووود مى دل بسوووت یوجِبُ الَیمَ العِ ابِ؛

سووازد و دنیانرسوور به نیز   دنیا آدمى را به كلىّ سوورگرم خود مى . شودباعث عذاب دردناك مى 

كه باب حرص و شوویفتگى به آن بر رویش گشوووده شووود و به آنچه از این دنیا دسوور از آن نرسوود، مگر آن

ا نه کنیم که در دام دنیا نرستی نیوفتیم که پمان كند تا در نى نیز  كه بدسر نیاورده نرود. فا نمىیافته اكت

بزرگترین  أعَظَمُ المَصوووائبِِ الجَهمُ؛ گرفتار شووودن برآن نتیجه ) اشوووتباه در تشوووخیه ح  و باطم اسووور.

کربلا. نگونه در کربلا  مصووویبتها از نادانیسووور. پیچ آئینی با نادانی رشووود نمی کند. مثال واضووو ش واقعه

نادانی انسوووان را گمراه کرد و آن مصووویبر را بوجود آورد. نادانی امروز پم در صوووورتهای مختلف جلوه 

می کند. رفتارپای ضوود قرآنی، بنیان کج عدالر، حکومتهای جائر، آخوندپای خبیث و بی دین جاپلان بی 

ند به طاتوا اتلال و بردگی را برای امر به بار خبر اینان که تعهد به اسوووولام را فرامو) کرده اند و نایب



می آورند. دوسووور و دشووومن را فرامو) کرده اند و ادعیه نجاا بخشوووشوووان تنها فربه کردن شوووکم طاتوا 

 اسر. صلواتی ختم کنید.

 )صدای صلواا بلند می شود()روح الله کاتذی را از ابایش در می آورد(

ن و گریخته از ملر و مذپب بر دامن نوسیده جماعر قران این روزپا در پر گوشه ای عده ای روی گردا

ندیده ننگ می زنند بلکه بر صوووورا ح  نرسوووتان پشووویار حجاب کشوووند و مردم را در خواب خرگوشوووی 

تفلر نگه دارند. این بی پوشوووی به مدد مردانی نیرو قرآن و اپم بیر به پوشووویاری تبدیم خواپد شووود. ما 

که رسووول مکرمش اجازه نمی داد ذره ای از ح  النا  جا به جا شووود مردم! مفتخریم نیرو مذپبی پسووتیم 

ما مفتخریم نیرو مذپبی پسوووتیم که نیامبر) تفاوتی بین تنی و ف یر قائم نبود. شوووما مردم مفتخر باشوووید در 

 در خمین .. امروز در خمین ..مین مردانی نون ... خ

 )سکوا(

ناپم پو  اسر، یاران پمه سوی کعبه کردند رحیم، ای نیر پوای خان اپم نف  اسر، طاعر نکند سود گ 

 فریاد زمن، گناپکار پو  اسر ...

 )سکوا(

پرگاه انسووان در مضووی ه افتاد پوا و پو  بر نفسووش ننان ننبره می افکند که راه توجیه بر اعمال باطلش 

ر گلوی باز می شووووووود. امروز در خمین ایادی حکومر جائر به کمک دسووووووتهای نلید آخوند از خدا بی خب

 رعیر را فشار می دپد.

خان از جا بلند می شود و از ص نه خارج می شود بدنبالش  صلواا می فرستد و بانگ صلواا مردم بلند می شود. حاجعلی

 را از ص نه خارج می کنند. حاجعلیدو خدمتکار 

طاتوا بر انصوواف خط امروز در خمین ایادی  .پر ك  باطم را یار  كند، به ح  سووتم كرده اسوور بدانید روح الله

ان راف ننان کجی را بطلان کشووویده اند و گردن حکومر ضووود قرآنی را کلفر کرده اند. امروز در خمین 

مردم به اسوومه گسووترانیده که م ام شووامخ انسووان را به جهم به رعیر و اشووراف ت سوویم کرده اند. بر زمیهای 

ن بر نامو  مردم ننگ می اندازند و نشوووووور قباله کفر انداخته اند. در روز روشوووووو خدا ننگ انداخته و

صووورا اخلاق را زخمی می کنند. والله مومن اگر این مظالم را بشوونود و خامو) باشوود انسووان نیسوور یک 

 انسان مرده اسر.

 یکی از حضار صلواا می فرستد و ماب ی حضار تکرار می کنند.

  ؛«بمَْ نَْ ذِفُ باِلَْ  ِّ عَلىَ الباطِمِ فیَدَْمَغُهُ...»بَ الَْ  ُّ الْباطِمَ وَ ذلكَِ قوَلهُُ: لیََْ  مِنْ باطِمٍ یَ ومُ باِزِاءِ الَْ  ِّ الِاّ تَلَ  روح الله

بلكه " پیچ باطلى نیسوور كه در برابر ح  بایسووتد مگر آن كه ح  بر باطم نیره مى شووود و این سووخن خداوند اسوور

 ". ح  را بر سر باطم مى زنیم كه آن را در پم مى كوبد

 ر بلند می شود. آن در که صدای روح الله در میان شعارپای مردم گم می شود.صدای تکبی

 ص نه نهارم

را نمایان  حاجعلیسووویاه نالی نمور و تاریک در عمارا خان، دسوووته نورپای نراکنده بی رم  از منفذپای کم تعداد صوووورا روح الله و 

 در حالیکه روح الله به سختی خود را سرنا نگه داشته اسر.بر روی شکمش خم شده  حاجعلیمی کند. پر دو با سر و صورا خونی 

 انکار کن. خدا رو پم واسراگه کافرخ شما نگفتی نیامبر فرموده وقتی جون مومن در میونه  حاجعلی

 .خم بشهتن مسلمون مومن خدا با دوتا نک و لگد دوتا طاتوتی خوبیر نداره   روح الله

 لشگر نره خر زخم و زیلیم کردن.ه جوری درشر حرف زدی یه ی ر بودن؟!اونا دو نف خدا ندرا بیامرزه  حاجعلی



 حالا که طوری نشده ...  روح الله

 روح الله منو ببین طوری نشده ؟  حاجعلی

 ایناکه زینتر مومن خدا.  این زخمهای خونی رو میگی؟!  ح اللهرو

 ؟! مسگری دو زار میزارن کف دسترببری  رو الان این زینتها  حاجعلی

 .مومن خدا تو با خدا معامله کردی میخوای مزدتر از مسگر بگیری  روح الله

 تو با خدا معامله کردی نوبش ما باید بخوریم ؟!  حاجعلی

 کی بود منو پم داد جلو گفر بخاطر ما ...  روح الله

 ما پلر دادیم نه اینکه از اون ور بوم بیوفتی ...  حاجعلی

 کنم بری سر رعیتیر ناراحتی الان شفاعتر   روح الله

 داری کنایه میزنی ؟!مرد حسابی من نمیدونم الان زخم دردم تاب بیارم یا دلشوره دل ننم باشم   حاجعلی

 مومن وقتی نا) گذاشر تو جاده باید تا ته ) بره حالا مسیرا ناپمواره ولی م صد که داری  روح الله

 د کجا بود.م ص هبا این خان و خان بازی زندگی پمه ) مسیر  حاجعلی

 اپای اپای .. یه مسلمون نیسر جواب ما رو بده ...  روح الله

 نرا داد و بیداد میکنی؟ می خوای بدونن نشیمون شدیم.  حاجعلی

 نرا جمع میبندی برادر من .. شما نشیمون شدی نه من ..  روح الله

 ... بشه که پمه با پم ترق بشیم یه جور سر منبر یخر آبمن تلط کردم. ف ط میگم راپش این نبود یهو   حاجعلی

حکایر اون سوویمرغ رو شوونیدی که مرغ پا نی ا) رفتن بالای کوه قاف ته ا) فهمیدن خودشووون پمه یه نا سوویمرغ  روح الله

 .پستند

 الان ما کجای رسیدن به قله قافیم؟! سر) ؟ ته ا)؟ وسط ا)؟ حاجعلی

 پی  .. یه صداپایی نمیاد .. هم اینکه راه افتادیم ...مهم نیسر کجاشی م  روح الله

 خدا رحم کنه پمه خمین اجیر کرده بیان سیر سیاه و کبودمون کنند  حاجعلی

 اگه نمیتونی راسر بایستی عیب نداره حداقم صورتر ناراحر نشون نده  روح الله

 ؟!که ناراحر نشونش بدم یا نه  معلومهبا اینهمه خون روح الله .. اصلن صورتم  روح الله!!  حاجعلی

 سعی می کند کمر راسر کند. حاجعلیصدای پیاپو نزدیک تر می شود. روح الله خود را مست کم تر نشان می دپد و 

 میدونی مادرم از بابام نه ن م قولی میاوارد  روح الله

 اون خدابیامرز نبریم.الان وقر تعریف کردنه خاطراا داییه .. یه نی بگو طاقتمون زیادشه آبروی   حاجعلی

 پمین میخوام بگم  روح الله

 کتک بخوره. اینوری بشم بهتر نیسر. این وره لگنم پنوز جا داره)سمتی از بدنش را نشان می دپد(   حاجعلی

میگفر وقتی دیگه کاری از دسوووتر سووواخته نیسووور پیچکاری نکن .. خودا بسووو ار به دسووور اون بالایی یا مسووویرا  روح الله

 یه فرصر دیگه بهر میدهدرسر بوده و دستر میگیره یا 

 .الان به نظرا اون بالایی اصلن حواسش به ما پسر جعلیحا



شود. بعد از مدتی نوری از  حاجعلیروح الله،  را نگاه می کند. پر دو به فضای بالای ص نه نشم می دوزند. صدای پمهمه بلندتر می 

 را نمایان تر می کند. حاجعلیبالای ص نه به درون می تابد و نهره روح الله و 

 اینجان. حاجعلی روح الله و 6صدا

 الله اکبر الله اکبر بیاین مردم بیاین. اینجان. 2صدا

 صدای پمهمه مردم بیشتر می شود.

 صم الا م مد بوی خمینی آید. 3صدا

 قادر از بالای ص نه خود را به آن دو می رساند و فورن به سمر آن دو می رود.

 ا !!ای خد دشمنش با دشمنشم اینجور نا مروتی نمیکنه خبر کنید ... حکیم)بلند( دن نا مسلمونا .. دا. نکار کریا خ قادر

 نی شده قادر؟ روح الله 

م وقتی فهمیدن تو بند خانید قیامر کردن ... به امام حسین قسم خمین شده بود کربلا .. یه شهر بهم ریختی سید. مرد قادر

 در رکابر ... طرف لشگر امام حسین یه طرف لشگر یزید .. الان لشگر امام حسین اینجاسر

 خان کجا رفته؟ روح الله

ح ش یه جور گذاشووووتی کف دسووووتش که دمش گذاشوووور رو کولش  ...مثلن به بهونه زائیدن زنش ییلاق قشوووولاق کرده  قادر

 رفر.

 ؟از ننه م نه خبر قادر حاجعلی

 ود.قادر دستهایش سرد می شود و سکوا می کند. لالایی مادرانه در فضا طنین انداز می ش

   نایان

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

  

 

 



 


